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ــایش پـــاك یـــزدان بـــود     ــود   چـــو بخشـ ـــ ــان بـ ــش و آب یکســــ  دم آتــــ
 

 چکیده
 جوهر و مفهوم داستان را تأویل و با روحی معنوي به تصـویر مایه،  کرد بلکه بن نقاش ایرانی داستان را تنها تصویرسازي نمی

بازتاب  آشکاراهاي تصویري، واقعیت را  با این نگاه، ویژگی .سازد مند بهرهدرك آن  ازکشید تا با هنر خود، همگان را  می
اما متأسفانه تاکنون . ند و دستیابی به حقیقت آنها، خالی از دشـواري نخواهد بودا مشغول» معناسازي«دهـند؛ بلکه به کار  نمی

ر تحقیقات، به شرح عناصر صوري معناي عرفانی، فلسفی و درونی این هنر نشده و بیشت رظنتوجه زیادي به نگارگري ایران، از 
، کوششی است در رفع این نقیصه در قبال رو پیشِ مقالۀ توصیفی ـ تحلیلیِ رو، از این. و مباحث تاریخی معطوف گردیده است

هاي اصلی که دریافت آن، علل حجم عظیـم نگاره. شاهنـامه فردوسیبه روایت » گذر سیاوش بر آتش«هاي  چند نمونه از نگاره
 .کند شده با موضوعیت این داستان را توجیه میتصویر
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 مقدمه

در رأس ایــن . بــیش از هـر کتــاب دیگـري نگــارش و تصـویر شــده اسـت     شــاهنامه فردوسـی در طـول تـاریخ،   
هـاي تـاریخ نقاشـی ایـران را بـه خـود        است کـه بیشـترین شـمار نگـاره    » گذر سیاوش بر آتش«ها،  تصویرسازي

افـزون بـر دویسـت    » گذر سیاوش بـر آتـش  «هاي  که نگارهاست نگارنده به تحقیق دریافته . اختصاص داده است
عنـوان   بـه ) 1(.انـد  ، این مجلس را به شـیوایی رقـم زده  شاهنامهنویس  نسخ مصور و دست بیشترباً مورد بوده و تقری

کـه در آن زمـان،    شیراز، حاکی اسـت   ق در.  ه 753تا  731هاي تاریخ سـال هفت شاهنامه شناسایی شده، به «نمونه 
 تـرین موضـوعات گـذر    از محبــوب  شـد و یکـی    هاي معیـن از این منظومه براي مصورسازي انتخاب می داستان



 ) 39: 1367اشرفی  مقدم(» .آتش بود سیاوش از
یکی از دلایل این استقبال گسترده، مضمون داستان بود که به نیکویی با حقیقت نگـارگري ایرانـی بـه     به یقین

زیـرا بـه   . ن بودخوا و حامیان کتاب، هماهنگ و هم ان، کاتباننمود و با علقۀ نگارگر سو می مثابۀ هنري معنوي هم
ام کـه   اندیشه و صورت، در حکم سوزن و نخ هستند و من هرگز از صنف خیاطان نشـنیده «) 2( 1قول هنري جیمز

آیـد   چه به دنبال می آن بنابراین ،)143: 1387ویلسـون  (» استفاده از نخ بدون سوزن یا سوزن بدون نخ را توصیه کنند
دهـد   را مرجع قرار میر ا، مفهـوم حقیـقی آیین گذ»بر آتش سیـاوشگذر «هاي  در خلال بررسی محتوایی نگـاره

تـرین علـل    به شـناخت مهمدستیابی  با این رویکرد، .پردازد ارتبـاط آن با روح نگـارگري ایـرانی می و به بررسی
 .شود موضوع نگارگري ایرانی حاصل می پرشـمارترین این داستان به شدن بدل

املموس به نظر آید، چون معمولاً تحلیل صوري و تطبیق فـرم و نقـش کـه سـیر     احتمالاً این روش تا حدي ن
یري چـون  هـاي تصـو   ها، نشانه بیشتري دارند و در بیشتر بررسی کاربردکنند،  حرکت از فرم به محتوا را دنبال می

م پیشـی  هاي اجتماعی، فرهنگی و آداب و رسو هاي خاص هنرمند بر دلالت حتی نشانه رنگ، طرح، نورپردازي و
جوهـاي  و اي است که راه را براي جست حکم زمینه دراي از کمبودها،  رفع پاره دلیلاما این نوشتار، به . اند جسته

شناخت یـک سـنت دینـی، بـدون آشـنایی بـا رمـز و راز و        «زیرا . دکن هموارتر میایرانی  نگارگري رةبعدي دربا
زمـین کـه نمادهـا، اجـزاي      ویـژه در هنرهـاي دینـی مشـرق     بـه . رود شمار مـی  مفاهیم نمادین آن، دانشی ناقص به

نشدنی فرهنگ بصري ادیان هستند؛ درك هنر بدون آشنایی با مفـاهیم نمـادین منـدرج در آن آثـار، امـري       تفکیک
  )7: 1378ذکرگو (» .ناممکن است

یشبرد هدف خـود  اي در پ تحلیلی و مطالعات کتابخانه -کوشد تا به روش توصیفی  این مقاله می چون بنابراین
در گـام دوم بـه   . کنـیم  ، به داستان سیاوش اشـاره مـی  شاهنامهاول گام، با نظري مختصر به محبوبیت  :اقدام نماید

 در آن رسـم و منسـک   نمـود پردازیم که سیــاوش از اجـراي آن نـاگزیر بـوده و در گـام آخـر        بررسی آیینی می
ه هرگز از این اصل غافـل نیسـت کـه بنـا بـه نظـر کـارل        که نگارند ضمن آن. شویم نگارگـري ایرانی را جویا می

واژه یا تصویر زمانی که یک نماد است، متضمن چیزي در ماوراء معنی آشکار و مستقیم خـود   )3( 2گوستاو یونگ
پـژوهش   بـه یقـین  اما ، )13: 1366گر  هوهنه(آن را تعریف یا توصیف کرد  صورت دقیق توان به هرگز نمیکه  است

 .در آن، خالی از دستاورد نخواهد بود
 
 »آتش برگذر سیاوش «محبوبیت شاهنامه در علاقه مردم به  تأثیر

رو این کتـاب،   هاي فرزندان این مرز و بوم را بیان داشته است؛ از این اي است که داستان دلاوري ، منظومهشاهنامه
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راز بقـاي  . هاي میان خیر و شـر اسـت   ، مبارزات و درگیريها نماي فرهنگ ایرانی، زندگی، باورها، آیین تمام ۀآیین
هـایی   این هماهنگی از نمادها و نشـانه . این اشعار تا به امروز، قدرت تطبیق آنها با شرایط فکري و اجتماعی است

دلیل دیگـر ایـن محبوبیـت، مهـارت شـاعر در اسـتفاده از       . شود که ریشه در باورهاي کهن ایرانی دارند ناشی می
بنـدد و   هاي روایت شده در ذهن نقـش مـی   اي که با خوانش دقیق منظومه، صحنه به گونه .صر تصویري استعنا

انگارانـه، تنهـا دلیـل حجـم وسـیع       اي در نگـاه سـاده   عـده  دلیلبدین . یابد مخاطب آن را تازه، زنده و جاندار می
بخـش  بـه یقـین   دهنـد کـه البتـه     نسبت می شاهنامهرا به محبوبیت » گذر سیاوش بر آتش«جامانده از  هاي به نگاره

اسـت؛ امـا اگـر همـین اصـل، دلیـل لازم و کـافی بـود،          شاهنامهعظیمی از این توجه، به سبب مقبولیت و اعتبار 
بـه همـین میـزان    ... ان رسـتم و  وخ ـ چـون نبـرد رسـتم و سـهراب، هفـت      شـاهنامه هاي  بایست تمامی داستان می

را بـه سـوگ سـیاوش و    » گـذر سـیاوش بـر آتـش    « از ، تصویرسـازي برخی دیگر این تعداد. شد تصویرگري می
دهند که اگر چنین بود، کشته شدن سیاوش و حوادث پایانی عمـر وي مـورد    روییدن گیاه از خون وي نسبت می

 .شد توجه واقع می
و حـوادث پیشـین و    شـاهنامه یابیم که هرچند محبوبیت  گشاید و درمی موضوع اصلی براي ما رخ می بنابراین

امـا بـه طـور قطـع همـین       ،بـوده  قۀ حامیان کتاب، نگارگران و عامه مردم به او مؤثّرلپسین زندگی سیاوش در ع
کنـد   ردوسی، خود اقرار مـی ـطورکه ف آن. و گذر او بر آتش، از خاستگاهی ویژه برخوردار بوده است یمیان بخش

وي از فرمـان عقـل، ایـن داسـتان را خردمندانـه یافتـه و از       به دلیل عدم تسلیم سیاوش به هوس زن پدرش و پیر
، بـه  »اوش بر آتشـگذر سی«افزون بر این ویژگی اخلاقی، داستان  .)124: 1383سراّمی (سرودن آن لذت برده است 

هاي منطقه خوارزم کـه از اوایـل    کهـچنانچه نشان این آیین روي ساع دارد، ـها پیش ارج عصري بس کهن و قرن
تـرین حالـت،    ها در انتزاعـی  این سکه پشت .)74: 1378حصوري (دست آمده، یافت شده است  همیلادي ب سده اول

پیشـگی و نقـل در افـواه عمـومی،      این کهن ،بنابراین .)1تصویر . (شود دیده می) سیاوش(دست کم، پیکر سواري 
را از بـاقی  گذر او بـر آتـش    ۀواقعافزود و  می و اعتقاد به پاکدامنی سیاوش بود که بر فزونی باور ۀ مهمیشاخص
ایرانـی بـود    -هماهنگی موضوع داستان با حقیقت نگـارگري اسـلامی   ،ویژگی دیگر. ساخت ها متـمایز می داستان

جـا کـه ایـن دو خاصـیت، بـر شـیوع        بنـابراین از آن . گستراند موضوع نقاشی، سایه می ۀمثاب که بر محبوبیت آن به
 .شود که در این جستار به کمال تشریح شوند داشتند، سعی می و وافر متأثیر مستقی ماجراتصویرگري این 

 داستان سیاوش به روایت شاهنامه فردوسی
. بـرد  مـی نـزد خـویش    ،زابـل به است که پس از تولد، رستم، او را  )4(سر کیانی سیاوش، فرزند کاووس، شاه خیره

و بـه او دل   بینـد  شـاه، سـیاوش را مـی   ه، همسـر کـاووس   پس از بازگشت و گذر افزون بر هفـت سـال، سـوداب   
الـدین   بـه قـول محـی   . شود دهد و از جانب سودابه، متهم به خیانت پدر می اما شاهزاده تن به گناه نمی ،سپارد می



دارد، بلکه محبـوب را بـراي خـودش دوسـت      کس، محبوبی را براي خود محبوب دوست نمی هیچ« )5(ابن عربی
. گـذارد  یابـد، از هـیچ آزاري فـرو نمـی     ابه چون سیاوش را براي خویشتن نمیو سود )74: 1387غـراب  (» .دارد می

 :دانند کند و موبدان راه نجات را گذر از آتش می جویی می کاووس شاه براي رفع تردیدها، چاره
ــان   چنـــین گفـــت موبـــد بـــه شـــاه جهـــان ــد نهـــ ــ ــپهبد نمانـ ــه درد ســـ  کـــ

ــد زدن ســــنگ را  وگـوي  چو خـواهی کـه پیـدا کنـی گفـت      ــر ســــبوي  ببایــ ـ  بـ
ــت     گونـه گشـت   دو سـخن چـون بـرین    هر ز ــد گذشـ ــش یکـــی را ببایـ ــر آتـ  بـ

 )405: 1374فردوسی (
پـذیرد و   پس سیاوش گذر از کـوه آتـش را مـی    .دهد به آزمون تن نمی ،سودابه که از عمل خویش آگاه است

تـازد و بـا    ایزدي بر دل آتش میکند و با ایمان به عدالت  رود، او را احترام می سپیدپوش و کافور زده نزد پدر می
 :انگیزد شادمانی مردمان را برمی عبور پیروزمندانه خود،

ــت    ــامون گذش ــه ه ــش ب ــوه آت ــو از ک ــهر   چ ــت و ز شـ ــد ز دشـ ــیدن آمـ  خروشـ
ــدر جهـــان     ــد انـ ــادمانی شـ ــی شـ  میــــــان کهــــــان و میــــــان مهــــــان  یکـ

 )407: 1374فردوسی (
هاي سودابه، بـراي مقابلـه بـا تهـاجم افراسـیاب       خوشنودي پدر و دوري از نیرنگ دلیلسیاوش به  ،از آن پس

بـه ناچـار رهسـپار سـرزمین     اما بخت با وي همراه نیست و او براي رعایت پیمان و جوانمردي . شود پیشقدم می
را بـه عقـدش   ؛ فرنگیس دختـر افراسـیاب   دارند میهرچند آنان او را گرامی . برد جا پناه می نشود و بدا دشمن می

هـاي گرسـیوز و بـه     انگیزي اثر فتنه بر ، اواما سرانجام ؛سپارند ا به وي میر )6(»گرد سیاوش«آورند و سرزمین  درمی
و مـردم را بـه   ) سیاوشـان (رویـد   مـی پس از مرگ سـیاوش، گیـاهی از خـون او    . شود فرمان شاه توران کشته می

سیرتی و به مثابۀ قربانی نبرد میـان   عنوان مظهر معصومیت و پاكاوش به گونه، سی بدین. خواند خواهی فرا می کین
 .گیرد شاعر قرار می توجهنیروهاي خیر و شر، مورد 

 : چنین عنوان شده است) 7(بندهشاین مطلب در 
 )هر باز نشدبه بهانۀ سودابه ـ که زن کاووس بود ـ سیاوش به ایرانش. سیاوش به کارزار آمد دیگر افراسیاب کوشید به کی) باري .

. به کاووس نیامد، بلکه خود به ترکستان شد) سیاوش(به وي را پذیرفته بود، ) آوردن سیاوش(روي که افراسیاب زینهار  بدین
 )140: 1385بهار ( .سیاوش را آنجاي کشتند. کیخسرو از او زاده شد. دخت افراسیاب را به زنی گرفت

 در ایران» گذر از آتش«ردپاي آیین کهن 
. بنـد بودنـد   ما چون دیگر اقوام کهن به ارزشمندي آن پـاي  ادجداآتش در ایران، یکی از عناصر چهارگانه بود که 

برجسـته و   که چنـدین نــقش  داشتنقش و جایگاه آتـش در فرهنگ عیـلامی؛ به حدي اهمیت  ،به عنوان نمونه
کـه از   در نقـوش یکـی از مهرهـا   . قـه اسـت  علاتوجه و تنها یکی از مصادیق این  ،جامانده با نقش آتشدان مهر به
زنـد، زانـو    هاي سه شاخه از آن بیرون می که شعله دانشخصی مقابل آتش دست آمده است، به» اونتاش گال«دوره 

آیـین  نشـانگر   ،هـر ایـن م  ،به بیـان دیگـر   .)2تصویر ( اي در دست دارد زده و شخص دیگري در بالاي آن، شاخه



  )56: 1349آمیه (. است پرستش آتش
آتـش در زنـدگی    ،زیسـتند  جاکه آریاییان، پیش از مهاجرت در مناطق سردي مـی  از آن ها، مضاف بر این نشانه

مفیـد و کارسـاز    دلیـل اي برخوردار بود کـه بـه    العاده آنها نقش بسزایی داشت و نزد آنان از تقدس و احترام فوق
 ،و ایرانی در فـلات آسـیا   زیرا آتش براي چادرنشینان هند«. فتبودن در مواد و ابزار زندگی، والامقامی آن ارتقا یا

مقابل حملات حیوانات وحشی بـه هنگـام    بلکه آنان را در ،شد نظر گرفته می نه تنها به عنوان منبع نور و گرما در
بـه شـمار    نیـز  اي براي پخت و پز بود، قسمتی از فرآیند عمل قضاوت چنان که وسیله هم. کرد شب محافظت می

یکی با گذشتن از میان دو دیوار آتـش و دیگـري بـا     :کردند آنان براي مجازات متهم از آتش استفاده می. رفت یم
در هر حال تصور بر این بود که خداونـد راسـتگویان را حفاظـت کـرده و     . روي سینه متهمبه ریختن فلز مذاب 

اي در گسـترش   یـن کاربردهـا، اهمیـت ویـژه    هریک از ا. )32: 1388هینلز (» اشرار را به حال خود رها خواهد کرد
زمـین و   و موجب شد تـا بعـدها و پـس از آمیختگـی سـاکنان کهـن ایـران        .آتش داشت دربارةتصورات مذهبی 

 .یابدآریاییان بزرگداشت این عنصر ادامه 
نفرتـی طبیعـی داشـتند؛ از دیربـاز      ،چه تاریک و ظلمـانی اسـت   جاکه ایرانیان همواره از آن با این پیشینه از آن

» آزمـایش آتـش  «پیروزي نهایی نور بر تاریکی اهریمنی به یکی از خصایص اصلی دین قدیم ایـران بـدل شـد و    
هایی اسـت   هاي دیرین و دورهآیین مزدایی میراث زمانزیرا به واقع، . گاهانی پیدا کرد  جایگاه بس والا در انجمن

و حتی هند و اروپاییان زندگی مشترك داشتند و ایرانیان، افکار و نظریـات دیـرین را   که در آن هندیان و ایرانیان 
 .)37: 1338 معـین (پـذیرا شـدند   ] ن ایـن سـرزمین  و تلفیـق بـا باورهـاي سـاکنان که ـ    [هاي نـو   اندیشه ۀدر جام

 : نویسد اشاره به بزرگداشت ایرانیان نسبت به آتش می رةسهروردي، عارف سده ششم هجري قمري دربا
  جهت که نوري قائم و متصرفّ در انوار عارض محسوس است، و آتش  است، بدین» خلیفۀ کبري«نفس انسانی در حکم

اعتبار که نور عارض آن در عالم جسمانی، مظهر انواع قائم غیر جسمانی  است بدین» خلیفۀ صغري«که در حکم  ،عنصري است
نورانی آن وراي ماهیت ظلمانی عناصر چهارگانه به مفهوم مشهود آنها در و در حکم برادر نور اسپهبد انسانی باشد، و حقیقت 

به علت و دلیلی بسیار موجه بود که ایرانیان قدیم، هر نور ممکن ــ اعم  ،بنابراین. طبیعیات متداول، و اشرف و اعلی از آنهاست
نورالانوار، شایسته تعظیم و تقدیس دانسته و  از نور عارض محسوس و یا نور عالم معقول را ــ به اعتبار مظهریت آن نسبت به

 )331 -330: 1357سهروردي (. مردم را به توجه به آتش امر کرده بودند
هـاي روحـانی در زمینـۀ اخلاقیـات، ازجملـه دروغ و       بر همین قیاس بود که آتش در پاك ساختن آلـودگی 

تمییـز و تشـخیص    رايور روحانیون، از آتش ببه فتوا و دست دلیلبه همین . رترین عنصر بدل شدناراستی، به مؤثّ
شـد و کسـی کـه متــهم بـود و ادعـا        ها و محاکمات استفاده می ها، داوري راستی از ناراستی و دروغ در آزمایش

سـوزانید،   گرفـت و هرگـاه آتـش او را نمـی     واسطۀ آتـش مورد آزمایش قرار مـی  به ،کرد از اتـهام بـري است می
ـ مظهر راسـتی و درسـتی اهـورامزدا ـ در عـالم جهـانی، بـه صـورت           )8(»اردیبهشت« زیرا. شد ادعایش ثابت می

اهـورامزدا، گناهـان آشـکار و نهـان را بـه وسـیلۀ        .)64: 1359نیبـرگ  (ن آتـش اسـت   جلوه یافته و نگهبـا  )9(»اشه«



است بلکه مظهري از اهـورامزدا نیـز   » اشه«تنها نماد زمینی و این جهانی  نه» آتش«بیند و  می» اشه«یا » اردیبهشت«
 هـر دو فرزنـد اهـورامزدا هسـتند    » آتش«و » اشه«هست و خواست او با خواست اهورامزدا یکسان است چراکه 

ها و داوري بزرگ جهـان، حـق را از باطـل و راسـت را از دروغ جـدا       پس آتش در آزمایش، )73: 1352مجتبـایی  (
گـذرد،   بیند و به سـلامت از آن مـی   یکی شده باشد، از آتش گزند نمی» اشه«هر کس از گناه، پاك و با «. سازد می

 )74: همان(» .سوزاند یکی است و خود را نمی» اشه«زیرا آتش با 
وجود آورد، مسأله جهان دیگر و رسـتاخیز بـود کـه در     از سوي دیگر یکی از تحولات که زرتشت در دین به

در بخـش  . خیز همگانی، داوري انجامین خواهد بود که همۀ پارسایان از بـدکاران جـدا خواهنـد گشـت    پی رستا
اسـت  ترین داوري ایزدي در روز رستاخیز اشاره شـده   به بزرگ» رستاخیز و تن پسین«نوزدهم بندهش، با عنوان 

کـه بـراي    درحالی. کنند میذر و مردمان همه از آن رود آتش گ شود فلز گداخته بر زمین جاري می که در آن روز،
گذرند و گناهکاران سختی و عذاب فلز گداخته را بـه   چون آن است که از حوضی مملو از شیر گرم می پاکان هم

نمـادي   ،شـد  داوري با آتش که در گیتی انجام مـی توان اذعان داشت  می بنابراین،) 10( .تمامی احساس خواهند کرد
او . دوش ـ در آتشکده در حضور آتـش عبـادت مـی   . تش، گواه اعمال آدمیان استآ :بود نیز از داوري جهان پایانی

بـر اعمـال    ،رو، در پایان جهان و در زندگی پس از مرگ از این. بیند و بر کارهاي او ناظر است کننده را می عبادت
جا هـم، صـحت و سـقم     در این ،پس طبیعی است که این آتش که داور جهان پسین است. دهد گواهی می آدمیان

 . ادعاها را روشن کند
اول آنکه در دنیـاي مـادي و بـراي اثبـات      ؛، داراي دو تعبیر بودباستان در ایران» گذر از آتش« با این تعریف،

شـرافت  «چـه بـه قـول سـهروردي     چنـان . بود» داوري اخروي«شد و دوم آنکه نمادي از  گناهی فرد انجام می بی
الم عقول محض، به ملک قرب بهمن تفویض گردیده، در عالم نفوس نیـز بـه نـور    که در ع منصب خلافت، چنان

  )330: 1357سهروردي ( ».اسپهبد انسانی و در عالم صغیر به آتش محسوس امتیاز یافته است
آتش، مایعـات و فلـزات    ۀواسط که در وجه مادي بهـ ها، با اعتقادات اسلامی و سوزان بودن جهنم   این داوري

بـا ایـن   . حیـات یافـت  از این رو، باور به آن در دوران اسلامی . نمود کاملاً هماهنگ میآید ـ   وجود می بهگداخته 
اشـکال  و  اسـتحاله یافـت  ادبـی ـ عرفـانی     ها بـه تعبیـر   حقوقی ـ دینی این آزمون  تفاوت که در این زمان، ارزش

... و ولانـا م مثنوي معنوي، گرگانی رامینویس و فردوسی، مثنوي  شاهنامهچون  در شاهکارهاي ادبی هممتفاوت آن 
 .ن را بپذیرنـد و از آن درس آموزنـد  سان که خالی از رنگ و بوي دین و شریعتی خاص، همگـان آ  آن .ظاهر شد

، صحت ادعاهاي خود را در مجامع شـرعی  »سوگند«با توسل به مردمان ان، با پیشرفت فکر بشر در این دورزیرا 
بـود از آنچـه در    ها، تمثالی  ت و این دست گذراي مثالی داش وجهه» گذر از آتش«پس ؛ ندنمود و حکمی ثابت می

 و ترین گناهـان چـون زنـا    بیشتر در قبال بزرگ شاید به همین انگیزه بود که این گذرها. ن دیگر جاري استجها
 .نمایاند میشرك خود را 



تـوان پوشـیده    البتـه نمـی  . مانـدگار شـد  سان اشکال متفاوت این اندیشه در فرهنگ ایرانی توفیق یافـت و   بدین
 ةبا آغاز رونـق تصـویرگري کتـب ادبـی از سـد      ،بنابراین. بود» گذر سیاوش بر آتش«داشت که سرآمد همۀ آنها، 

فردوسـی،  شـاهنامه   کار ننشستند و با تصویر کردن نمادین این روایـت از  هفتم هجري قمري، نگارگران ایرانی بی
سـو   اکه حقیقت سمبلیک این داسـتان بـا سـویه عرفـانی نگـارگري ایرانـی هـم       چر ،بر تشریح آن همت گماشتند

» گذر سیاوش بـر آتـش  «هاي  پس نگاره. نمود و رمزگان نهفته در آن به بهترین وجه، نمود حقیقت متعالی بود می
اي  زمینـه  توانسـت  نیافتنی در متن بود و مـی  آویزي براي بیان و انتقال مفاهیم کلی و یا غیرقابل ذکر و دست دست

 : نویسند بر همین سبب است که می. مناسب براي انتقال حقایق معنوي، بیان رمزها و نمادهاي تصویري آن باشد
 دهد یعنی اثر هنري چیزي نیست جز پیامی که به مخاطب انتقال می. وجو کرد مایه آن جست بنیان کار هنري را باید در درون .

یعنی مخاطب اثر باید . در واقع هنر، مستلزم کنشی ارتباطی است. صورت اثر محدود کند یعنی خالق اثر نباید خود را به شکل و
 )148: 1381ضیمران (. اثر هنري دسترسی پیدا کند ۀمای به ترفندهایی دست زند تا به معنا و درون

 ایرانی اننگارگرنزد  »گذر سیاوش بر آتش«
تنهـا بـا    او، نـه . نمود عوالم عالیه بود، سرلوحۀکار خویش مینگارگر ایرانی، نماد را که مبتنی بر حقایق وجودي و 

دانسـت کـه از    ود میـبلکه بر خ ،گذاشت ش میـرا به نمای متن ن متن، وقایع مهم و اثرگذارـویرگري و تزییـتص
پـس نمـاد در اثـر او، نمـودار یـک      . کران جهان ملکـوت بگشـاید   این طریق، دري به سوي عالم بالا و فضاي بی

توان به گوهر اندیشۀ اسلامی دست یازیـد و   متعالی و دربردارندة معانی ژرفی است که با شناخت آن میحقیقت 
رود، زبـان   کـار مـی   بـه » معرفـت قدسـی  «عبارت دیگر زبان رسمی که براي بیـان   به. از زیبایی درون آن بهره برد

اي کـه   و دیگـر ابزارهـاي رسـمی    هـا  انـداز نقاشـی   در کلمات انسانی، در چشم» معرفت قدسی«. نمادگرایی است
ساخت نیستند بلکـه انعکاسـاتی از سـوي یـک      هاي انسان نمادها، نشانه. دهنده معنی هستند، قابل بیان است انتقال

در واقع آنها هستند که در مرتبۀ کلی وجـود،  . فروتري از وجود هستند ۀاي فراتر به مرحل حقیقت متعلّق به مرتبه
  )129: 1380صر ن( .بخشند به شیء معنی می

سنتی، مثال و تجسمی از کمـال معنـوي و الهـی اسـت و هـر       هاي نگارهتمام زیبایی و طبیعت بالندة  ،بنابراین
مسـلک، مبتنـی بـر     نگارگر عـارف . افتاده و ناقص است موضوعی که داراي این خصایص نباشد، شکلی از ریخت
با کیمیاگري در آرزوي تبدیل مس وجود بـه زر   زند که فرهنگ سراسر رنگ و نور به نگارگري عالمی دست می

هنـري   ؛)488: 1384بلخـاري  ( انگیـزد  ناب است و روح را در هزارتوي اسرار درونی خود به سماعی عارفانه برمـی 
چراکـه   ،دهـد  طور مـداوم بـر درك آن تـذکار مـی     به کشد اما را به تصویر نمی» معنا« رمزآلود که هرچند مستقیماً

یافته و زبـان و فـرم خـود را از    » معنا«نگارگري ایرانی برخلاف بسیاري از هنرها، هنري است که نسبت ذاتی با «
گـاه برداشـت معنـوي از مضـمون داسـتان را فـداي        این هنر، هیچپس  .)481: همان(» اخذ کرده است» معنا«همان 

 )424: 1383پاکباز (. کند توصیف وقایع عادي نمی



و سرافرازي در آن کـه نمـادي از تکـریم پاکـدامنی و     » گذر از آتش«گیري و بینش بنیانی، مفهوم  سویهبا این 
فریـب، در هنرهـاي ایرانـی تـداعی شـود و       که به مثابۀ مضمونی دل یرتی است، این ویژگی ذاتی را داشتس پاك

بـیش از موضـوع ظـاهري خـود بـه      ، زیرا این نوع آزمون. هاي والاي انسانی فرا خواند کنندگان را به ارزش نظاره
کـه بـه    متعالی تفکّر اساطیري ایرانی است حقیقت دلیلاین به  البته. پرداخت فانی و فلسفی میمفاهیم اخلاقی، عر

تر از همه سیاوش است که در گذار خـود، بـه    مهم. کند مید و آن را اسرارآمیز بخش میاین داستان، رنگی خاص 
و به یاري راستی و هماهنگی با ناموس طبیعت، جهـان   شود بدل می عی طبیعتهماهنگی و شعور طبی ي ازمظهر

 .کند را فرمانروایی می
تـرین بـیم و هـراس وارد     که بـا نداشـتن کوچـک   ، راضیه و مرضیه است )11(سیاوش، نمایشی از نفس مطمئنهّ

سرنوشت و نیروهـاي خلقـت   چون درست بیاندیشی، زمانه و «به چشم او، . دهد و به آزمون تن می شود میآتش 
کس دگرگون نخواهد شـد، لـیکن آن کـس کـه بـه اندیشـه و        کاري که به فرمان هیچ. ویش هستندسرگرم کار خ

از ایـن روي،  . زبان اینهاست، خواسته و آرزوي وي، هماهنگی با قوانین آفرینش خواهـد بـود   ساز و هم روان، هم
زیرا درست همان است که از پیش، وقـوع  . یز باشد و نه اندوهبارانگ تواند شادي هرچه پیش آید، از براي او نه می
نـه همـین وجـود وي     ،او فرمانرواي خویشتن خویش است و این خویشتن او ،آن را دریافته است و بدین سبب

» .خواهـد  رو، هرگز چنین کسی چیزي خلاف خواستۀ خویش را انتظار ندارد و نمـی  از این. که همۀ کائنات است
 ) 282: 1388اوستا (

رقم خـورده باشـد کـه بـه مـتن      » مکتب تبریز«در » آتش اوش برگذر سی«، دیگر تفاوتی ندارد که بینش با این
که طبعی شاعرانه دارد و در پی پایایی و هماهنگی با متن ادبی نیست یا حتـی  » مکتب شیراز«ادبی وفادار است یا 

چراکـه اگـر   ... در پی پرداختن به طبیعت گیاهی اسـت که » قزوینمکتب «که فیگوراتیو است یا » مکتب اصفهان«
هـایی محـدود از اعصـار و مکاتـب متفـاوت آن در       هـا کـه نمونـه    خواهیم دید در تمامی این نگاره ،نیک بنگریم

این نگارگري دربردارندة جهانی دیگر اسـت  زیرا . پیوست آورده شده است، سیاوش حالی آرام و شکوهمند دارد
ن نشدنی یا اعیان ثابته است و به عبارت دیگر جهانی که صاحب انواع ممتاز هستی اسـت  که همانا گوهر دگرگو

حتی اسب سیاوش تمثالی از ایـن انـواع    و تمامی عناصر آن از جمله آتش، سیاوش ،بنابراین .)43: 1365بوکهـارت  (
  :هستند

ینگـی در آن، نمـودي از   آورد و روی یـاد مـی   ، آتش جهان پسـین را بـه  هاي سیاوش نگارهآتش تصویرشده در 
بوتـۀ آزمـونی   . پلیـدي و گنـاه اسـت    ةساز و سـوزند  این آتش، پاك. ناپذیري پارسایان از آتش جهنم است آسیب

باشـد، در آن  » ناخالصـی «و » ناسـرگی «یابـد و هرچـه    است که زر ناب انسانیت در آن گداخته شده و جـلا مـی  
ایـن راسـتی   «سـیاوش،  . راستی، نظم کیهـانی و داد اسـت   جسمانی ةعنصري که جلو ؛)114: 1388اوستا (سوزد  می

 .)51: 1386مسـکوب  (» گوهر را از یکدیگر، زیانی نیسـت  گذرد و دو هم به هنگام گذر از آتش، از خود می ،مجسم



چراکه هر رنگی نمایانگر بـاطنی یـک    )8تا  4تصاویر (شود  همیشه به رنگ طلایی تصویر میاین آتش،  بنابراین،
تواند نمود دوگانگی طبیعـت آتـش باشـد کـه سـوزاننده اسـت امـا         ی مینگی بهتر از رنگ طلایرمعناست و چه 

 کسب معرفـت،  چون رنگ طلایی در نهایت دنیایی بودن، رنگ الهی نیز هست؛ نشان پیشرفت معنوي،. کننده پاك
گیرد و در تزیین گنبـدهاي اسـلامی   یسان، روحانیون و ائمه نقش میازخودگذشتگی و الهام است؛ به دور سر قد

 .یابد ظهور می
رنـگ در نگـارگري ایرانـی،     حتـی . گزینی در نگارگري ایرانی، نماد حالت خاصی از آگـاهی اسـت   پس رنگ

او تمثیلی از نور است و هنرمند از این طریق کوشیده است تا ضمن آشنا نمودن ذهن مخاطب بـا عـوالم نـورانی    
در وصـف  الدین کبري، عارف بزرگ قـرن ششـم هجـري قمـري،      نجمچنان که  آن .را با عالم ملکوت پیوند دهد

 : دنویس قیقت درون نگارگر ایرانی میح
 نوایی پدید آمده  ها و بینش درونی او، هم ها بدو نمایانده خواهد شد زیرا اکنون میان رنگ هاي مینوي با رنگ از این پس راستی

 )487: 1384اري بلخ(. است
سـفید، غایـت   «چـون   )8تـا   4تصـاویر  ( شـود  بر این اساس، سیاوش، ملبّس بـه پوشـش سـپید تصـویر مـی     

نور که از لحـاظ  . در حالت نامظهر خویش، رنگ نور محض است. آلایش پاك و بی ؛هاست یکپارچگی همه رنگ
رنگ سـفید،   .)66: 1380اردلان و بختیار (» شود و نماد توحید است شود، از خورشید نازل می نمادین سفید تلّقی می

مکاشـفه و  . علامـت پـاکی، خلـوص و راسـتی اسـت     . آورد و یادآور تولد و مرگ است یاد می لباس آخرت را به
د، کنایـه از وجـود   ـرنـگ سپی ـ . هاسـت  سپید، برتر از تمـامی رنـگ  «. سازد دگرگونی معنوي را به ذهن متبادر می

 ) 68: 1370نصر(» .زند ها را به هم پیوند می تی که همه رنگـل و تمام مراتب هسـت و اصلق اسـمط
زیـرا  ) 8تـا   4تصـاویر  (شود، معمولاً با رنگ سیاه اسـت   خوانده می» شبرنگ بهزاد«اسب سیاوش که با نام اما 

همـین   عنوان نمونـه،  به. ردسیاه بودن این اسب وجود دا بارة، قراین بسیار در)به رنگ شب(= از نام شبرنگ  غفار
» اسب نر سـیاه «آمده است نخست به معنی » سیاورشن«ترین اسناد یعنی اوستا به صورت  نام سیاوش که در کهن

مطابق با مکشـوفات باسـتانی، آثـاري     ،بر این افزون. ، تأییدي بر این خاستگاه است»اسب نر سیاه ةدارند«و سپس 
تصـویر  (اسـت  » کـوزه مـرو  «آنها  ۀاز جمل. به رنگ سیاه نقش شده استدست آمده که در آنها، اسب سیاوش  هب

، سوار بر اسبی سـیاه  ،هاي گوناگون آراسته شده و بر روي آن، سیاوش اي کشف شده که با رنگ در مرو کوزه .)3
نمـا نیسـت و تنهـا     هم در تمام اندام یک اسب چندان خوش دار، آن روي کوزه لعاب رنگ سیاه. نقش گرفته است

هـاي   در نگـاره پردازي  رنگاین سنت  .)42 -41: 1378حصوري (کار رفته است  به اجبار و براي تطبیق با واقعیت به
که این سیاهی اسب، نه در تضاد که در هماهنگی بـا رنـگ سـپید لبـاس سـیاوش       ویژه آن به. شود ایرانی دنبال می

مام ـاز ت ـبالاتر ها را در خود دارد و  که تمام رنگچراکه در بینش نگارگر ایرانی، نور سیاه، نوري نیکوست . است
مانـد، پوشـیده    گردد با سیاهی پوشیده مـی  که رنگ با سپیدي آشکار می چنان هم«: اند طور که نوشته آن )12(.آنهاست



سیاه، فنـاي خویشـتن   . توان وجوه پنهان حق را یافت از خلال این سیاهی تابناك است که می. از روشنی بسیارش
در . نمایـد  رنگ سیاه از شدت نورانیت، تیره و ظلمـانی مـی  «یعنی  ،)66: 1380اردلان و بختیـار  (» لازمه جمعاست و 

پس نگـارگر ایرانـی،    .)68: 1370نصر (» اند ها قرار گرفته میان مرز نور و ظلمت، همچون مراتب هستی، طیف رنگ
سـرّ  آورد زیرا این اسب، جزیـی از سـیاوش و    به نیکی و در انتخابی عامدانه، اسب سیاوش را به رنگ سیاه درمی

 ـ  تواند هم به همین سبب است که می. وجود اوستپنهان حقیقت وجود و  ـش بزنـد و بـدون آنکـه    پاي او بـه آت
براي این اسب که به واقع نمود توتمیک و حقیقت مسـجل سـیاوش اسـت     ،بنابراین. ، از آن عبور یابدیندآسیب ب

 .حقیقت پنهانی که با رنگ سیاه پوشیده شده استدارد؟  چه رنگی بهتر از سیاه وجود
اي از نـور و آتـش، مسـتتر گشـته،     سوار بر اسـب سـیاه کـه در هالـه     ،در نمایش سیاوش سپیدپوش ،بنابراین

هاي سپید و سیاه در کنار هـم، بـالاترین مراتـب هسـتی یـا همـان        زیرا رنگ .بالاترین مقامات معنوي نهفته است
کشند که با حضور رنـگ الهـی طلایـی، معنویـت و قداسـت توأمـان آنهـا         طمئنه را به رخ میتجلیّ کامل نفس م

 ـ  هستند) اهـید وسیـسپ(چه میان این دو  پس هر آن. یابد فزونی می یابـد کـه نمـود     ق مـی ـّدر پوشش دیگـران توف
شـده  غالـب   هاآنمقامات دیگر یا مراتب متوسط هستی است زیرا در عین داشتن این دو رنگ، مادیت دیگري بر 

امـه شـناخته   ف بـا عنـوان نفـس لو   این همان چیـزي اسـت کـه در تصـو    . اند است و رنگ دیگري به خود گرفته
 .یا حیوان و فرشته» عدم«و » ذات خداوندي«یعنی چیزي بین  ،شود می

نمودنگـاري  مسلک ایرانـی تمـایلی بـه     اما چون نگارگر عارف ،یابد جا خاتمه نمیه ایناین نمایش رمزپردازانه ب
جز رنـگ،  راهبرد دیگري به  است  ـاره نفس ام سودابه ـ که مظهر تمام عیار براي نمایش  ؛ترین طبایع ندارد پست

 سـودابه کـه  پـردازي   رنمایی خـود، از نقـش  ـهن ـ ۀکـه نقـاش در عرص ـ   در صورتی ،تر به بیان ساده. بندد کار می به
و او را تصویر کرده باشد، خواهیم یافـت کـه اهمیتـی    ) 4 تصویر(شانه خالی نکرده است،  شاهنامهمنفورترین زن 

ندارد که نقش سودابه در میانۀ ایوان عمارت باشد یا در فضاي باز حادثه؛ زیرا نقاش ایرانی تنها بـه سـبب تعامـل    
کـه نقـاش از    بـه عبـارت دیگـر درصـورتی    . را رقم زده است شـاهنامه ترین زن  با متن شاعرانۀ فردوسی، منحوس

دابه، سر باز نزده و به متن وفادار مانده باشد، حضور او،  تنها با الزام داسـتانی همـراه بـوده و تنهـا  بـا      نمایش سو
، همراهـی  )5تصـویر  (بهاتر نسبت به سایر زنان  بیان غیرمستقیم همچون تصویر شدن سودابه با لباس و تاج گران

دام سـودابه بـه خراشـیدن روي در لحظـه حادثـه      اق ـ و تأمل در منظومه مانند) 6تصویر (او در کنار کاووس شاه 
چراکـه   .)8تا  5تصویر (اي از تصویر جست  توان بر درك حضور او توفّق یافت و او را در گوشه می) 7تصویر (

نقـش اصـلی را    ،اي در اختیار خواست نقاش است و ارادة او در دگرگونی عناصر گونه جهان، در نقاشی ایرانی به
گیـرد؛ یعنـی هـر یـک از عناصـر، حاصـل        شـعر و نقـش شـکل مـی     ۀت کـه تعامـل عاشـقان   اینجاس. کند ایفا می
نمـایش   نهایت عناصر دیگر بـه  شماري است که خالق اثر ایجاد کرده تا بینشش را از غیاب بی هاي بی گیري تصمیم
عـالمی کـه    ؛اند نامیده» عالم مثال«یا » اقلیم هشتم«ترین بیان معناي این تصاویر همان است که  کامل«پس . درآورد



دهد، محیطـی میانـه    ناپذیري که صورت را در برابر معنی و ماده را در برابر روح قرار می با حذف کشمکش آشتی
نتایج این جغرافیاي خیالی، عظیم اسـت  . یابند شوند و اجساد، صورت مثالی می آفریند که در ارواح متجسد می می

خـود کاربنـدي همـین بیـنش     » هنـر «عکس است و هم در بینش هنري که زیرا هم در بینش شاعرانه اساطیري من
 )79-78: 1355شایگان (» .است

 نتیجه
مایـه آنهـا توجـه     بایست به مضـمون نهـادین و درون   در بررسی علل موفقیت و برتري شاهکارهاي ادبی و هنري، می

منـوط بـه   » گذر سیاوش بر آتش«موضوع هاي به جامانده با  از این رو، هرچند بخشی از حجم عظیم نگاره. خاص داشت
یقـین،   و حتی خواست و تمایل حامیـان کتـاب اسـت، امـا بـه      شـاهنامه مایۀ  آفرینش ادبی فردوسی؛ قرارگرفتن در اثر گران

بـه عبـارت   . انـد  عوامل دیگري از جمله مضمون عرفانی و کهن داستان، در این موفقیت، و جلب توجه و علاقه مؤثر بوده
مایه آیینی است که سیاوش از تن سپردن به آن ناگزیر بـوده اسـت یعنـی همـان      درونیکی از دلایل اصلی این مهم،  دیگر

اي کهن و چند هزار ساله دارد کـه حتـی در گـذر     چراکه این رسم و آیین، در باورهاي ایرانی، پیشینه. »گذر از میان آتش«
. وارگی آن در فرهنگ و هنر ایرانی ماندگار شـده اسـت   ادینگی و تمثیلزمان و با هجوم باورهاي جدید از میان نرفته و نم

عبـارت دیگـر،    بـه . آیینی که مقبولیت آن، مدیون اشاره داشتن به مسائل معنوي و فراتر از امور ظاهري و این جهانی است
مایه بـاور   که بـن ، گذشتن یک پهـلوان نیست بلکه نشـانی از روان یک ملت و فرهنـگ آن است»گذر سـیاوش بر آتش«

هاي اخلاقی و سـتایش آنهـا    ملتی که همواره ارزش. گذارد هاي گمشده روزگاران به نمایش می و ایـمان خود را در هزاره
 .اي از ایهام پرورده است را باور داشته و در فرهنگ نمادین و پر رمز و راز خود، آن مفاهیم را در هاله

وجـود دارد،  » گـذر سـیاوش بـر آتـش    «جهـانی کـه در داسـتان     زمینـی و آن از سوي دیگر به سبب همین اشارات فرا
خـوان بـود و ایشـان را بـه تصـویرگري ترغیـب        موضوعیت و معانی تمثیلی آن، با خواست نگارگر مسـلمان ایرانـی هـم   

ۀ عـالم  واسط چراکه نگارگر ایرانی دل به عالم غیب سپرده بود و حکمت عرفانی او، همواره در طلب حضور بی. داشت می
گـذر  «پـس او چـون   . دانســت  کرد و عـالم معنـی را اصـیل مـی     اي از الـوهیت تلّـقی می غیب بود و عالم و آدم را جلوه

یافت، به نمایش مضمون بـاطنی آن بـه مـدد قـواي نمـادین       را مضمونی متناسب با خواست خویش می» سیاوش بر آتش
سـیرتی   فاخر گرفتن باورهاي قوم و ملیتی که در طول تاریخ خود پاكکرد تا به این واسطه، افزون بر به ت ظاهري اقدام می

نایافتنی در متن را به تأویـل گیـرد و همگـان را بـه درك و تحسـین آن فـرا خوانَـد و         مایه و مفاهیم دست ستود، بن را می
 . حامیان دیگر را به سفارش آن ترغیب نماید

تـرین   یکـی از برجسـته  » گذر بر آتـش «یش موضوعی خاص چون که نگارگر دوراندیش ایرانی در نما کوتاه سخن این
. نهـاد  بخشید و حضورش را در ادب و هنر ایرانی ارج مـی  نمود و با دانشی درونی بدان جان می مصادیق آن را انتخاب می

رؤیـت ایـن   اي که آدمی بـا   گونه ساخت، به ها، درك چنین مضمونی را براي همگان میسر می به واقع او با این تصویرگري
 .یابد ها و حظّ بصري، چنین مضمون انتزاعی را بسیط و قابل فهم می نگاره
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 )همان( .، کتابخانه چستربیتی دوبلینق. ه 955گذر سیاوش بر آتش، مکتب شیراز،  -6
موزه هنرهـاي معاصـر    طهماسبی، ، شاهنامه شاهق .  ه 926به عبدالوهاب، مکتب تبریز،  گذر سیاوش بر آتش، منسوب -7

 )همان( .تهران
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  نوشت پی
 Shahnama Project ,٢٠٠٩ ,Cambridge University: به .ك.اطلاعات بیشتر ر براي) 1(
 .)م1916ـ  1843(نویسنده برجستۀ سبک رئالیسم در آمریکا ) 2(
 .شود شناسی قلمداد می گذاران دانش نوین روان که از پایه.) م 1875 -1961(شناس و متفکر سوئیسی  روان) 3(
ــل   ) 4( ــون ژرژ دومزیـــــ ــین چـــــ ــی محققـــــ ــدر  )George Dumezil(برخـــــ ــتینگ ویکانـــــ  و اســـــ
)Sting Wikander( شـمارند  اي می ه کاملاً غیر تاریخی و افسانهکیانیان را یک سلسل) ! امـا جمعـی    ،)29: 1387کیـا   خجسـته

همـراه اسـت،   » پادشـاه «بـه معنـی   » کـوي «و معتقدند کیانیان که اغلـب نـام آنهـا بـا لقـب      دیگر با این نظر مخالفت دارند 
تـر رفتـه و بیـان     حتـی آنـان پـیش   . دهند بار رنگ تاریخی می هاي حماسی را براي نخستین هایی هستند که افسانه شخصیت

سـن   کریسـتین (انـد   ترین نظام شاهی را در خاور ایـران بنیـاد نهـاده    ها، قدیمی پس از مهاجرت آریایی» ها کوي«ند که کن می
هرحال باید در نظر داشت که دارا بودن یا نبودن پیشینۀ تاریخی و حتی پس و پیش زمانی آن، نـه بـه ارزش    به .)12: 1350

 .کاهد افزاید و نه از اعتبار آن می ن میاین داستا
 .است اندیشمند و عارف بزرگ جهان اسلام ،اکبر معروف به شیخ) ق .  ه 638 -560( الدین ابن عربی  محی) 5(
اما در مانـدة اوسـتا از دو    ،را ساختـه است» گرد سیاوش«و » دژ کنگ«از نـظر فردوسی، سیاوش در توران، دو سرزمین  )6(

بـا صـفت   » دژ کنـگ «هـاي پــهلوي گـاه از هـر دو و گـاه از       هرچنـد در مـتن  . شهـر یاد شـده، سـخنی در مــیان نیسـت    
 )86: 1386بهار (. شـود یاد می» گرد سیاوش«
از خانـدان  » فرنبغ دادگی«، بنا به متن اثر، بندهشگردآورنده کتاب . است» آفرینش آغازین«در لغت به معنی » بندهش«) 7(

عنـوان اثـر، مطالـب     خـلاف . متن اوستا، اسـتفاده کـرده اسـت    ۀهاي زند و ترجم فرنبغ در این تألیف از متن. موبدان است



 . اي از آن بـه مسـائل پایـان جهـان مربـوط اسـت       موجود به هیچ وجه به مسأله آفـرینش، محـدود نشـده و بخـش عمـده     
 )13-5: 1385بهار (
زرگ آیـین زرتشـتی       »اردیبهشـت «یـا همـان    )Asha Vahi?ta(وهشـت   امشاسپند اشـه ) 8( نامیرایـان  (، یکـی از شـش فرشـته بـ

ر آتـش     اسـت کـه نـه   ) بخش فزونی هـاي زمـین اسـت بلکـه در عـالم مینـوي نیـز نمـادي از راسـتی و درسـتی            تنهـا موکـل بـ
  )91: 1347پورداوود (» اهورامزداست

محـور   مفهـوم اشـه  «. اي دارد که به قولی چکیدة کل دین زرتشتی است مفهوم گسترده )Asha( »اشه«در دین زرتشتی، ) 9(
باستان و اقوام هنـد و اروپـایی، اشـه آن قـانون و نظمـی اسـت کـه بـه          ینی ایرانب در جهان. اصلی سرودهاي زرتشت است

وجـود مینـوي    ۀهان هسـتی بـر پای ـ  اي مینوي بر جهان هستی حاکم بوده و برقراري نظم هستی و تدبیر منظم تمام ج گونه
 )91: همان(» .طبق متن اوستا، آتش ارتباط تنگاتنگی با اشه داشته و نماد زمینی و این جهانی اوست. اوست

آتـش بگـذارد و بـر    ) بـه (هـا را   هـا و دره  ایزد فلز در کوه] بخشی ایزد صلح و دوستی و درمان[پس آریامن : 225بند ) 10(
چنان در نظـر   او که پرهیزگار است، آن. س همۀ مردم را در آن فلز گداخته بگذرانند و پاك بکنندسپ. زمین رودگونه بایستد

گاه او را به همان آیین در نظر آید کـه   آن. است] زن، پیرو کیش دروغین دروغ[اگر دروند . شیر گرم همی رود) در(آید که 
 )147: 1385بهار (. در فلز گداخته همی رود

 ـ  در خسیسنفس . ندا راي نفس انسانی، سه مرتبه قائلدر تصوف، ب) 11( شـود و در برتـرین    اره نامیـده مـی  ترین مرتبـه، ام
در مرتبۀ نفـس  . یعنی موجودي میان نور و ظلمت یا حیوان و فرشته. امه استنفس لو ،مرتبه، مطمئنه و حالت میان این دو

هـاي جسـمانی دارد و    در این حال انسان میـل بـه خواسـت   . اره جنبۀ حیوانی و ظلمانی هستی انسان بر وي غالب استام
کند که پـرواي   هاي حسی که خود منبع شرور و اخلاق ذمیمه است، چنان او را به خود مشغول می ها و شهوت کسب لذت

 ـ. حق و حقیقت ندارد و حتی احساس شرمندگی از ارتکاب بد و ناشایست نـدارد  نفـس مطمئنـه، جنبـۀ نـور یـا       ۀدر مرتب
هـاي   صفات بشـري و ضـعف و نقصـان   . شود در این حالت انسان متخلّق به اخلاق حمیده می. انسان غالب است فرشتگی

که ارتکاب بـد و ناشایسـت    گردد چنان انجام آنچه خیر و حق است، ملکۀ او می. بندد ناشی از آن از وجود وي رخت برمی
 )266 -265: 1375پورنامداریان (. آید از او برنمی

سو نمود عـدم و نیسـتی اسـت     به ذکر است که تعبیر رنگ سیاه به مانند تیغ دو لبه است چراکه این رنگ از یکلازم ) 12(
کـه   چنـان . است و از سوي دیگر نمایش سرّ وجود، نور جلال و رنگ حق استه ترین رنگ که در این حالت، معرّف پست

: 1380؛ اردلان و بختیـار  68: 1370نصـر  (. عالی دست یافتت توان به وجوه پنهان حق از خلال این سیاهی تابناك است که می
66( 
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